
 "شريانهاي زغالي) "١

  از مهره ي چهارم گردنخورمسر مي 

 تا سپيد  روز ايل؛

 .شوندشريانهاي زغالي ام دود مي 

 كني مي ز چتر را افقي با-

 تا آدم نبارد

 رسيو پا برهنه مي 

 !رو برديم آبستن سينه هات

 روم از گلويتسر مي 

 !دندانهايت عاريه اي شتابت عاريه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "شاعر) "٢

 ساز دهني لب هائي ام

 بي شمار

 و لب هايم

 !آواز خواني دوره گرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "معاشقه با ضريح) "٣

 پيشاني بلند و آنگاه

 از من بدزد لبالب

 لبي ليز كن تا زانو

 زود بر نداري چشم

 اين معاشقه با ضريح

 هر دو سالهاست مرده ايم

 !اما نه در من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "اشك هايت) "٤

  تق پشت هم بگير و از شرمچهار

 چراغ نفتي خاموش آن گوشه

 از تهي گاه گرما گرم كدام مثلاً چي كسي

 بايد گرفت

 !دو قدم تا انكار لكه هاي تصادفي

 فرو ريخت

 دستانم نيز؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "نوروز) "٥

 نه از كنار تو بگذرم

 از كنار

 ليز هم اگر نكند

 خيس مي شوي

 ليز اگر كنار تو

 باز نوروز

 مي پرد و حلقه حلقه مي شمرند

 !سالهاي تنگ شكسته را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "گوژ پشتي بوسه ها) "٦

 به كشالت ات نرسيده 

 از كدام سوسه فهميدت

 عصاي شو مرده

 پشت به پشت مي خوابد

 با گوژ پشتي

 !بوسه هاست

 از كشاله ها بالا

 قلاب مي زنمت

 و شقه شقه مي شود

 از سينه ام

 !شبيه تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "آويزه ي گردنت " )٧

 از آن گوش ها

 كه بنا گوشت آب

 مي خورد از آفتاب برق لبت

 به كجاي چي كسي چه

 من از چه و كجا و كي و اكنون

 آب مي خورم از

 آويزه ي گردنت

 !از آن گوش ها كه كرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "شورابيل) "٨

 اين يكي را سر ظهر

 و درياچه

 چهار گام و يكدست

 ! خفهمعطوف انگشتان اعتراف

 روي چفيه كه شطرنج باختم

 دخترك

 لاي آجر پوسيد

 آفتاب كه از نيمكت آويزان

 وسط حال، حال خواست

 لاي انگشتانم لكه زد

 چهار بوسه يكدست

 و درياچه

 اين يكي را سر ظهر

 

 

 

 

 

 

 



 "ديوار سيماني) "٩

 با سر سراسيمه سر مي روم از سقوط ليوان

 !تپه هاي زرد پيراهنت موج

  پوشيده بايديادت كه آمد

 پاك پوشي پور پشنگي كه شاهنامه خوردش

 يادت كه آمد

 سخت بفشارش و شور كن در شاهرگش

 ساقي كه صيقلي بود

 غروب

 !پشت ديوار سيماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "ماهي فراق) " ١٠

 خاك توافق نوروز

 .فراق چندين سده را سور نمي دهد

 اگر بي تو ماهي

 از آسماني نيز بگذرد

 ماهي در آسماني

 ماهي در تنگي

 به ماهي صورتت

 نمي رسد

 مهر ماهي كه صد آفرين بر

 !چنين گفت زرتشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "دهليز بودن) "١١

 دهليز و 

 هزار پستو هم اگر گردد

 !برهنه مي پائي اهرام شورشي ات را

 هوهوئي

 بگذار به حساب پس آهنگ

 !خيمه واره ها

 هميشه به حسرت هميشه

 !حوراي حيران هبوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "لالائي) "١٢

 لاغري آنچنان

 نه به دوستي

 كه لالائي مي كشاندت

 كه لالائي مي رساندت

 لاي پلكم پنهانت مي كنم

 ...تا هيچوقت نريز ي از رو به روم

 ...!با تو اشك بي گانه اي ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "مرگ) "١٣

 چه فرقي مي كند كي؟

 چه فرقي مي كند چگونه؟

 زيستنم را بنگر

 !مشتايستاده با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "خيابان گردي) "١٤

 به حساب هر چه بگذاري

 سخت عاشقم

 به خيابان

 به پياده روها

 به پيچ ها

 به سنگ كاشي هاي بي حال

 به حساب هر چه بگذاري

 ...!به هر آنجا كه پا ميگذاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "توت آغوش) "١٥

 تو را كه نه

 ترجمه كردي

 ترانه ي طراوت گيس سفيدي كاغذ

 !پير چه دير به خونا به گونه اش تر

 به تبار تيره چرا سوزاندي

 توت وحشي آغوش

  توشه بردار-

 !بفروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "گوساله ي سامري) "١٦

 :گفتا گوئي كه گفتا

 !گور به گور گوساله طلا

 تا تو را

 به سيلاب نبرده اين سجاده ديوان

 : اهوووي-

 بپا نپائي در يوزگي خواجه

 لهآغا غزال الدو

 با پيشاب خفته اند

 !كاغذ بپيچ نجاست گالينگور را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "انتظار) "١٧

 معكوس علاقه جاي تمبر

 ضميمه ي چكمه هاي بلند

 روي پاكت مهر خوردي

 و جز ايشان ها و من

 احدي نيست

 !نداند چقدر معتكفم

 به لهجه ي چهارم خوشبختي

 سينه ي ديوار

 !منتظر آتش سالها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "شلغم خاتون) "١٨

 اتل متل كه آغا هنوز

 گرفته پر و پارچه ي زري خانم

 مگر نه اينكه

 خركي خراطي مي كند ميان

 قصه ي در كرده ي

 !حماسه ي ديزي

 .طاقه طاقه ماسه بپاشيد

 روي سراچه ي زير و زبر

 چاپ نوزدهم الهي

 !جيز جيگر بگيره صيغه اي شلغم خاتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !"ايل من) "١٩

 رد درد نگرديگرداگ

 !دوري داري داوري روزهاي در يوزه

  كوب-ديشب از كنار تو دار

 چهارچوب از تبار من امشب

 !ضماير موصولي فصل هفتم فراقند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "گورستان) "٢٠

 سوت نزن

 سوت سو تك من

 فوت نكني يكهو از ناسوت مي پرد آقا

 صورتش سرسره بازي مي كنند

 ساس ها، سوسك ها

 !هاي نبش سه راهي آن ور تريسرايدار

 !گردباد دماغ هاست نيلبك در دستت

 !براي دل من بزن

 ؛...ساز دهني لبهايم را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "غريزه) "٢١

 اين تن

 به طبيعي ترين عطر بي قفسه

 مشتري برف هاي خلوتي ست

 ) اينجا دادگاه تجديد نظر نيست-(

 فلسفه پاشيده شدنم

 مستعمره ي خياباني ست

 هايشكه چشم 

 !تن پوش دستگيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "سوسوي مشرقي) "٢٢

 گفتي كه نيامده

 ميان به ميانه نباز

 زاد راه روز هاي از اينجا

 !تا سه راهي هاي خاطره

 اگر از شبانه ي شانه نبود

 سو سوي مشرق پوسيده

 ستاره چرا

 از سينه ات افول كرد؟

 !گفتي كه نيامدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "ايران دخت) "٢٣

 مهماني

 كه شاخ داريم از رستم

 و شاخه نبات

 شراب

 همانيكه شبانه زائيدي

 در فاضلاب پنجمين غزل خياباني را

 بيچاره ايران دخت

 رو سپيد سرخاب هم نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "آلبوم عكس) "٢٤

 دومين شمايل آفتابي

 بعد غروب آلبوم ها سياه و سفيد

 تو را چگونه مي شود

 !نه ي رويااسفند دود كرد سفره هاي بي كرا

 ...هميشه همينطور است: -

 !ولي ما كه هميشه نيستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "مسافر بيشه) "٢٥

 مات در مات

 يا نه اگر اينگونه

 چه ميگردي در علفزار نجارها و پلنگ ها

 از آسمان هر چه ببارد

 خال خال، بال بال مي زنم برايت 

 با پاي آبله مرغان

 خلخالي به پاي خياليت

 راستي

 !حالي خوب خوابيخوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " شعر–پير ) "٢٦

 مو مويه ي سياه و قهوه اي و زرد

 پاشيده مرد؛... آهاي

 پر از همه ي مذاهب دنيائي

 و خالي

 !مثل دودهاي بي خيال پريشان

 دليل ساده ي مردن

 شعر ، مدلول سختي ست

 !كه زندگي كنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "صداي تو)"٢٧

 از اينكه بگويم

 دود گيسوانت

 سيگاريم كرد

 پشمان نشوي

 گلويت را به زنخدانت چه پيوند داده

 !جر شعري كه به صدا ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "مولف شيطان) "٢٨

 چوب بغل خاطره

 !چاپ مي كنم چرائي شيطان را

 چهار سوي پيكرت صليب

 مي كشدم

 !تا جلجتاي گونه اش

 ... هاي-

 اين شعر را به چلچراغي آذين كن

  سطر آويزبه حكم گناه كدام

 شلاق تبسم هات؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "غزل ناتمام) "٢٩

 ديروز 

 از پشت سفيدي چهارچوب ها

 غزلي تمام كردم

 !و نيامده رفت

 امروز

 از پشت ماتي شيشه ها

 تمام مي كنم

 و غزلي مي ماند

 !تا هميشه بي نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "كودكانه) "٣٠

  لالائي–لالا 

 بهانه گرفتم و سر نهادم

 كه آرام باشبوسه گرفتي 

 شير و عسلم

 صبح

 عكس آفتاب كه روي تنم ريخت

 مادر بزرگ زير روبان سياه

 !مي خنديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !"حواس پرتي) "٣١

 با بندي كه محكم گرفته نيفتد

 شلوار گشاد ديوانه

 :دومي داد مي زند و فحش

 !روكش لنگيده: -

 سومي را هنوز نيامده

 آقا: راننده چپ چپي 

 !اين حوالي هاگذشتم از مسير 

 ...از عقلامان هم اين: -

 !)پا در  هوا مي گذاريم وقتي بي تو ايم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "چشم زخم) "٣٢

 ما هر دو زشتيم

 !و همچنان به هم پيوند داد

 اين را گفتم

 !تا چشم نخوريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " تير١٨) "٣٣

 گلوله را برداشت

 مرمي را روي لبش كشيد

 خيابان

 !درژ سرخ زده بو

 
 


